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مقدمه
ق* شده و همت ثامن الحجج ور حضرّم مطهجم كهنى كه از ديرباز بر حرآن
هاى متراز ميان قر

هاى بسيار كهـنگـارخى يادگار روزد، برى مى
شـوى نگه دارضـو آستان قدس ر0ن در كتابخـانـهاكنو
ق و هنر پيشينيان كه باه گاهى است از ذوديك
تر مى
نمايد، جلومان ما نزمى
باشد و آنها هم كه به ز

ده
اند.اه اعتقاد خويش كار كرار، در راخلاصى فريشته
و
جمه
اىاء بر ترى است كه از جهت احتو معتبرِآند، يكى از چند قرفى مى
شوآنى كه اينك معرقر

ى فيشضوآنى آستان قدس ر قر0هنگنامهمان
 فرجم ديگر در سازآن
هاى مترء قرار، در جزبسيار استو
ل از نظر قدمت تاريخى(تاريخ تحرير،آن نفيس از دو جهت است.اوشده است. اهميت اين قر

 بسيار0جمـهى) و داشتن ضمائم و يادداشت
هاى مفيد و ديگر از حـيـث تـر هجر٥٥٦صفر سـال 
د.دارا هم در برجم ر متر0خى نشانه
هاى لهجهب برسى خوار و عالمانه كه گذشته از لغات پاراستو

داخته مى
آيد.فى آن پردر ذيل در سه قسمت جداگانه به معر
ال*:مشخصات

ب:ضمائم و يادداشت
ها
جمهج:در باب تر

ال�:مشخصات
 جزو كتب كتابخانه آستان٣٠٤صى  خصو0ه  مسلسل و نمر٦٦١ 0هد بحث، به شمارآن مورقر

قدس ثبت است.

ىّدكتر محمد جعفر ياحق
سى مشهددواستاد دانشگاه فر
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 صفحه ضمائم و يادداشت
ها در مقدمه متن عربى٧ صفحه متن و ٤٤٩آنى است كامل با قر
سى در ذيل كلمات با خط نسخه مى
باشد.جمه فارديك به نسخ، ترل و گاه نزفى مشكوبه خط كو

ان تزيين يافته است.اسامىعفرف و زح قلمكار به شنگردو صفحه آغاز با پيشانى و ذيل طر
ب و جزو و نص*شته شده است.حزدار،نوان تحريرعفرخى بزانى و برعفرقاع با زه
ها بخط  رسور

ات) و نشانه
هاىاصل ده آيه(عشراى فونجى برف است و نيز نشانه
هاى تراشى بشنگرالجزو در حو
فته است.دو صفحـهار گران قرعفرف و زاشى با شنگـراى پنج آيه (خمسات) در حـوطى برمخرو

ل با پيشانى و ذيل تزيين يـافـتـهن دو صفحه او) نيز همـچـو٢٢٨ و ٢٢٧آن(يعنى ص نص* القـر
خىه
ها و برنگار و مدات و همـزف با زقوانى مشخص شده. وعفرايـر زاصل آيات با دواست.فو

 سطـر٣٤؛ هر صفـحـه ٢٥ × ٥/٣٧ف است.با قـطـع ديگر از نشانه هاى تجويـدى بـه شـنـگـر
د.جمه) در بر دار تر١٧ متن و ١٧(

نام كاتب و تاريخ كتابت
هتاريخ كتابت و نام كاتب به همان قلمى كه متن تحرير يافته، در صفحه آخر به دنبال سـور

اتآنى در ذيل عبارده و مثل متن قرجمه كرا هم ترد رشته شده و كاتب اين يادداشت خو«ناس» نو
ا داده است.سى آن رعربى،فار

 آن:"جمهاينك يادداشت كاتب و تر
و كتب هذالجامع ابو على ابن(كذا) الحسن بن محمد بن الخطيب بقرية كهكابر من ناحيت

فى الدارين ول الثابت  ضاته منه و ثبته بالقوو ابتغاء مرى اعانه الله على طاعته ه الرحبى من كورالمر
ة 
الظهر من سنة ست و خمسين و خمسعند الصلوم السبت  الثالث العشر من
صفرغ منه فى يوفر

مايه  .
 پدر على حسن پسر محمد پسر حسن خطبه كننده بديه كهكـابـر از بـقـعـه١شت ايـن…  بنو

ضاىخويش و بجويـد را خداى تعالى ور طـاعـت د او رى بدارالى شهـر رحبى گوينـد، از حـومر
نبشتن كتاب و
محكم كند بگفتن محـكـمضاى خداى يعنـى در خداى يعنى در خويش و بجويـد ر

ديكده از ماه صفر نـزغ شد  از نبشتن اين كتاب در روز شنبه سيزفـاراى ود
در
هر
دو
سريعنى 
بپذير
نماز پيشين از سال  شش و پنجاه و پانصد.

شته:ا گذاشته است؛نوقفها رنگار يعنى قلمى كه با آن ودر ذيل اين يادداشت باز
م و … من هذا الشهر المذكور فيه روز…ف هذا المصح* يوقوغ من وو فر

شته است دريندن اين كتاب ازين ماه كى نوف كرقو    از و
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نگ مدات و نشانه
هاىف يعنى ردر حاشيه سمت چپ صفحه و كنار يادداشت كاتب با شنگر
شته است:تجويدى نو

د… اينغ شد از ان از ممدوغ منه من المد هذا المصح*                                               فارو فر
ها و تنوين ذلك فى آخر هذا                                      كلام و تنوين اين در آخر اين ماه ازهمزو

شنبذ  روز دو٢م الاثنين                                                    سال… الشهر من سنة المذكور فيه يو

ق� نامهاق� وو
د است:جوح مول با خط جديدتر به اين شرآن در آغاز، پشت صفحه اوق* نامه اين قرو

ةضاعليه الصلوت امام رق* مقدسه امام انس و الجان حضرا واين جلد كلام مجيد ربانى ر
0ضهئى كه در رواز ساود صلاحيت شعار كمترين خلق الله محمد بـيـك بـزو السلام نمـو

د بلعنتف شود متصرت طمع نموكار حضرا از سرت نمايند و اگر كسـى آن ركه تلاومتبر
.١١٣١ل سنهه شهر ربيع الاوّ فى غرًادد تحريرفتار گرخدا گر

ب:ضمائم و يادداشت'ها
خى از نظر تاريخى اهميتآن هست كه بر صفحه ضمائم در آغاز اين قر٧د گفته شد كه حدو

د كاتب است كه اهميـتنه است.يك قسمت از آنها به خط خـود.اين يادداشت
ها بر دو گـودار
دن در حد خوات عربى داده شده است كه چوسى آن هم در زير عبار فار0جمه ترًد و غالباى داربيشتر

جمه
اش نقل مى
كنيم.قسمت ديگر يادداشت
هاى بعدى اسـتاه ترا همركم نظير است ما آنها ر
د.ط مى
شومان
هاى اخير مربوت است و بزكه با خط متن متفاو

صيت متن عربىسى با همان خصو فار0جمهاه باترمهم ترين ضميمه
اى كه به خط كاتب همر
ش يافته و مزيت آن بـرل نگارّفى متحوى تعالى كه در آغاز بخط كود، اسماء باربه چشم مى
خور

مز است فتحه يك نقطه در بالا،سم قديم با نقطه
هاى قراب آن به رمتن از اين جهت است كه اعر
ف نشان داده شده است.ى حره يك نقطه در زير و ضمه با يك نقطه در روكسر

آن قر0هم دربارل اكرسوسد بقلم كاتب اصلى باشدحديثى است كه از رمطلب ديگر كه به نظر مى ر
شت
ترفى است كه درشته شده و خط عربى حديث خط كونگار نوسى آن با ز فار0جمهان و تركه جمله عنو

اب آن با نقطه
هاىشته شده اعـرل اسماء الله نوتيب كه در جـدوشته شده و به همان تـرآن نواز متن قر
سى آن: فار0جمهمز است.اينك آن حديث و ترقر

نه اصدقآن غنى لافقر بعده و لا غنى دوه قال:القرّو قد جاء الأخبار عن السيد المختار ان



ترجمه هاى فارسى قرآن≥∑≤  سال% سيزدهم

آنم القرّلكم من تعلآن.خير بالقرّا من لم يتغنّاء.ليس منآن هو الدوالحديث كتاب الله.القر
آن…اءة القرتى قرّآن.افضل عبادة اممه القرّو عل

ار و گزيده كى او گفت:گوو حقيقت آمد اخبار از سيد بزر
استاى    آن رى ماورانگرى است ك نيست درويشى پس از آن و نيست هيچ توانگرآن توقر

منان . نيست از    ما آن كه نكندآن به حقيقت شفاى مؤتر حديثى كتاب خداى است . قر
٤ آن …ا قران ر… ديگر ٣ اآن رد قرآموزآن . بهترين شما آنكس است كه درى بقرانگرتو

سيد كهد و به نظر مى رش به متن شبيه بوب نگارياد داشت هاو ضمائمى كه از نظر خط و اسلو
اهد آمدبه خط كاتب اصلى باشد تقريبا در اينجا پايان مى يابد .يادداشت هايى كه از اين به بعد خو

ت و آنچه هم تاريخ دار است جديدتر از تاريخ كتابت اصل مى باشد.مهم ترينبا خط متن متفاو
تيب يافته كه بخط ثلث مى باشد و در تاريخ جمادىآن ترف قراى عدد حرولى است كه برآنها جدو

د بخط كاتب نيست.اينم مى
شوشته شده و معلو  يعنى يك سال بعد از اتمام متن نو٥٥٧الاخر سال 
ل :است آن جدو

آن:ف القرعدد حرو
 و ثمان مائة و اثنين و سبعينً:خمس و اربعين الفا١

ة ال* و اربع مائة و اثنى و عشرينب:عشر
ت:احدى عشر الفا و ثلثماية و اثنين و ثلثين

ث:ال* و اربع ماية و اربع
ج:ثلثة ال* و ثلثماية و اثنى و عشرين

ح:اربعة ال* و ماية و تسعين و ثلث
خ:الفين و ستماية و ثلث

د: اربعة ال* و تسع مايه و سبعين
ذ:ست ال* و اثنين و تسعين

ر:اثناعشر الفا و ماتين و اثنين و اربعين
ز:ال* و ستمايه و ثلث

احدس:احدى عشر الفا و ستمايه غير و
ش:الفين و مايه و تسع و ثلثين

ص:الفين و مأتين و سبع و ثمانين
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ض:الفين و مايه و تسع و تسعين
ط:الفان و مايتين و اثنى و ثلثين

ظ:ثمان مايه و اثنين و اربعين
هاحدى عشرع:سبعة آلاف و

غ:ال* و مايه و تسع و ثلثين
هاحدى عشرف:اربعة آلاف و

احدى و ستينق:الفين و اربع مايه و
ة ال* و ماتين احدى و عشرينك:عشر

هل:ثلاثه و ثلثين الفا و خمس مايه و عشر
م:خمسة عشر الفا و تسعه

ن:سبعة عشر الفا و اربعين
و:احد و عشرين الفا و خمس مايه و عشرين

هـ:ثلاثة عشر الفا و تسع و عشرين
لا:اربعة آلاف و اثنى و خمسين

احد و خمسينى:تسعة آلاف و
م الثلثـاءاحد و عشرين و كتب يواحد و عشرين الفا و اربع مايه وجمله:فذلك ثلثمايه الفا و

ال فى شهر جميدى الاخر سنه سبع و خمسين و خمس مايه.عند الزو
دهصله تعيين كـرا مسلمانان بـا حـوآن رعات قركوف و كلمـات و راز قديم الايام تعداد حـرو

شد و گاه اختلافاتى هم در شمارخى كتب ديگر هم ديده مى
شوآن
ها و بردند و در مقدمات قربو
٥د.ف بچشم مى
خورخى از حروبر

٦٥٢د حديثى است با خط ثلث كه در سـال مطلب ديگر كه باز از نظر تاريخى اهميـت دار
ح:كتابت شده باين شر
ب تصدأ كما يصدا الحديد.قيـل يـام:ان هذه القلوّل الله صلى الله عليـه و سـلسوقال ر

لهسوصدق الله العظيـم و صـدق رآن.ة القرت و تلاوالمـول الله فماجلاها؛قال ذكـرسور
ل من سنهه فى منتص* ربيع الاوّى بخطالكريم.كتبه العبد الضعي* محمد الاديب الساو

الله له.اثنى و خمسين و ستمايه غفر
لد شخصى بنام عبيدالله پسرى تعالى تاريخ تـودر صفحه مقابل اين حديث بعد از حمد بار

اقع شده بقلم شخصى و٩١٤ك سال مضان المبارشنبه بيست و ششم رالله كه روز چهاراستاد نور
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ى تحرير يافته است.ّبنام احمد الخطيب بخط ثلث جل
ل مى
باشد وسوت رل حضرى احاديثى از قوآن هست كه حاويك صفحه ديگر در آغاز اين قر

ديده است.ده و در صحافى
هاى بعدى هم به آن منضم گرآن نبود قر جزو خوًگويا اصلا
د با خـطشتى تحرير يافته و در بين سطور كه از هم زيـاد فـاصـلـه داراحاديث با خط ثلـث در

د.داين چند بيت كه خالى از لطافتى نيست نقل مى شوات و اشعار لطيفى ديده مى
شوى عبارترريز
ن عن صفتكاصفوتك                                                                    عجز
الوى بمغفراعتصام الور

فتـك معـرّفناك 
حـقنــا بشــر                                                                              مـا عرّتـب علينــا فان
شته :در سطر بعد نو

ك.مة و تزيل بالترحانية تزيد بالمداوالخط صناعة رو
نض
مدفو
بعد
كاتبه                                                     و
صاحب
الخط
تحت
الأرًماناالخط يبقى
ز

در ذيل همين يادداشت در مناجات:
ادىى فى فؤتعلم ما ضميرادى                                                                   والهى انت تعلم ما مر

ك للعبادىى بعفـوّى ظنالهى ليس لى علم جميل                                                                  سو
ه الفقيـرفى مى
كند :حـررا معرد ردر پائين صفحه ،كاتب با خط شكسته زيبايى چـنـيـن خـو

د.لى تاريخى بچشم نمى
خوره عنه ،وّمى عفا اللارزالحقير المذنب الجافى محمد الخو
فتها كه از يادها مى
رندانشان رلد فرزد نداشته مسلمانان تاريخ تـوجودر قديم كه شناسنامـه و

سم هنوز هـمشته
اند ( ايـن رد داشته مى
نوجـو وًآن
ها كه در هر خانه
اى طبعـا بر پشت قـرًلامعمـو
آن
ها هم اسمل اين قرد).بر پشت صفحه اواده
هاى دهاتى ديده مى
شوخى خانوشه و كنار در برگو

 ـكه شخصى بنام ابولد سه فرزو تاريخ تو  ـكه بين سال
هاىاحد بوالهيجابن عبدالوند صاحب آن  ده 
لياى آستانهاى متعددى از او اتفاق افتاده يادداشت شده است.در همين صفحه مهر٥٨٥ تا ٥٨١

شته شده كه گويافى نوآن با خط كو آن هم دعاى ختم القر0د، در آخرين صفحهقدس ديده مى
شو
قى از آن افتاده است.كامل هم نيست و ور

جمهج:در باب تر
ار در ذيل آيات مى باشد كه گويا بهجمه
اى كامل و استواى ترد بحث دارآن مورگفته شد كه قر

ه بر اينكهجم علاوجمه نشان مى
دهد كه متراى اين ترسى شيوفته است.پارقلم كاتب متن انجام گر
سى اوهاى فارابرا برده است، زيرگاه بوسى نيز آب مى
دانسته به دقايق و لطائ* زبان پارعربى خو

جمانى از خطاهايى كه مترد كم نظير است و همين سعه دانش او باعث شده كه از بسياردر حد خو
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م و تا آنجاآن تا حد لزوسى اين قرجمه پار بر ايشان پيش آمده بر كنار مانده است.در ترًديگر احيانا
سى حفظ شده است ولت زبان پارد نيامده  اصالت و سهواراقعى كلام مجيد خللى وكه بمعنى و

سى بيشترانى پارده و به روج كرا از قيد جمله بندى عربى خـارد رد امكان خوجم تا حـدوحتى متر
اهميت داده است.

ان و گوياى مطلب است.دراجعه به متن عربى رون مرنويس آيات بدوى كه بيشتر زيربه طور
ابط وف تأكيد و روى از حروجم بسيارعايت همين نكته است كه متراى رهمين جا بايد گفت كه بر

، ف (لامَّده،مثل انجمه نكرسى فصيح نمى
باشد، ترص عربى است و در فارعط*
ها كه مخصو
ده و يا فىجمه كرت فعل ترا به صورده،مشتقات ره هر جا ايجاب كره، و بعلاون تأكيد) و غيرو نو

فاتباعجمه اين دو آيه: ترًده است.مثلا لفظ به لفظ افزو0جمهاى ايضاح مطلب بر ترالمثل كلمه
اى بر
ف و اداء اليه باحسانبالمعرو
.١١او(=به او) ديت آن كشته ص ا و دهنده وف رجمه:متابعت كند معروتر

 آيه ديگر:
ا فاذا أمنتم فاذكروًكبانا و رًجالاا لله قانتين فان خفتم فرموسطى و قوات الوا على الصلوحافظو

مكمّه كما علّالل
ا مطيعها خاصه نماز ميانه و مطيع باشى خداى رجمه:نگاه بان باشى(=باشيد) و در نمازتر

ادى نماز كنى خـداى رن ايمن گـرار چوسيد) شما نماز كنى پياده يـا بـسـوسى(=ترشدگان اگر تـر
.٣٠ا، ص ختست شما رچنانك در آمو
ل* باشد و مؤ0سد از آثار لهجهد كه به نظر مى
رصيات بچشم مى
خورخى خصوآن بردر بن قر

ايج باشد، در زيرى در زبان قلـم رگارى كه ممكن است در هر  روز استعمالات نادر0لهيا از مقو
ه مى
كنيم.د اشار به چند مورًاحتمالا

دهجـمـه يـك الـ* افـزود در آخـر تـرارخـى مـو فـعـل نـهـى مـغـايـب، بــر0جـمـهالـ*:در تـر
)٣٧نياـامز:سرولاياب)، ٣٧:مكنيازيان(لايضارد.مثل:مى
شو

جمه فعل امر غايب هم چنين الفى در آمده است.همچنين در آخر تر
)٦٠سيا(:بتر ليخش)٣٧:بنويسيا(ليكتبمثل 

م شخص جمع.ب:حذف دال دو
د.م شخص جمع معنى مى
شوسى دوفعل
هاى جمع مذكر مخاطب كه در فار

د شبيه است،استعمال شده.ت، بامفرن دال آخر كه در صورقات بدواكثر او
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امثله:
)٢٤دى شما(اگر:وا افيضو)  ٢٤امكنيد)(ى(=-وامكنى مو:والاتحلقو
)٨:يادكنى(ااذكرو)    ٨:نسپاسى نكنى(نلاتكفرو

)٢اه يافتگان باشى(:رنتهتدو)    ٧ى(شو:فروااهبطو
ف است كه با مقايسه با استعمال امروز شكلخى حروج:نكته قابل ملاحظه ديگر تبديل بر

م لهجه
اى باشد.سد فرآن بنظر مى
رط در اين قرمضبو
اهداو بجاى ب:شواستعمال و

)٣٦د(خيز:ورميقو)    ٣٨منه(:ورلاتحمل
)٢٦:زور(قفو)     ٣٣اه(:ويرغى

)١٢اهم(:و از دشت خوذاعو)     ١٥داشتيم ما(:ورفعنار
)٢ندايشان(:مى
فريونيخدعو)    ٨شما(اهند ورخو:مى
ورا عليكميتلو

خ  به جاى هـ
)١١ى(خيز:بپرنتتقو)   ٣هيزيد)(خيزيد(=بپر:بپرااتقو

او به جاى فو
)٣٥از بمعنى بلندى)(ا ز(=افر:او رةربو

اوف به جاى و
د ديگر) و چندين مور١٢:گاف(بقر

دىارخى موا كه از بر) ر٨٩ «فجر»(0ه سور0جمهآن ترجمه اين قـراى مزيد آشنايى با تردر زير بر
سم الخط رًه آيات مى
دهيم شايد (از فايده
اى خالى نباشد) ضمناى هم خالى نيست با شمارتفسير

د.عايت مى
شود متن هم رخو
بنام خداى مهربان و بخشنده

ى كى جفت) و بهر نماز٢ل ذى الحجه() و به شب
هاى ده از او١ذ(گند ياذ كند بصبح زوسو
ندكندى خداوها سو) هست در اين چيز٤ايذ(ن اندر) و بشب چو٣ى كى طاق است(است و بنماز

ندانح خذاوسام بن نوم بر) ار٦د (م هوند بقود خداون كرا يا محمد كى جودند تر) خبر نكر٥ا(عقل ر
م صالحد قون هلاك كر)و جو٨ها() انك نيافريذ خداى مانندان در شهر٧ن
ها زرين و سيمين(ستو

) آن١٠ندان ميخهـا(ن خذاوعود فرقه كرن غر) و جو٩ادى (ا بـو ر٦آن كسهاك مى
كندند سنگ
هـا
ايشانستاد بر)بفر١٢ها فساد(دند اندر شهر) و بسيار كر١١ها (دند در شهركسهاك ايشان تباهى كر

دهاط كراه كذر صرا به رند تو فريشتكـان رستى كى خداو) بدر١٣ند تو سخت
ترين عذابـى (خداو
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ا و نعمت دهدش كويدامى كنذ او رندش و گرا خداومايـذ او رن بيازدم كافر جو) اما مر١٤است(
ى او او مى
كويـذى روزا و تنك بكند بـر ومايد او رن بياز) و جـو١٥ا(د مرامى بكرند من گـرخداو
ا بردمانر) و نه  حريص كنند مر١٧امى يتيمان(د گر) حقاك نه ك ندار١٦ا(د مراربكرند من خوخداو

استهند خوست مى
دار) و دو١٩دنى سخت(اث خورند مير) و همى خور١٨طعام دادن درويشان(
) و بيايـذ٢١ا جنبانيدنى از بس يـك ديـگـر(مين رن بجنبانـنـدز) حقاك چـو٢٠ستى بسيـار (ا دور

ذ كافر و كجـاا  روز بند گيرخ رندان روز دوز) و بيـاور٢٢شتگان ص* ص* (ند تو و فـرخذاوامر
)٢٤ندكانى خويش(ستاذ مى
در ز) همى كويذ كاشكى من نيكى فـر٢٣ى(فتن اود بند كرذ دارسو

دنن باى بند كر) و نكنند پاى بند جو٢٥ا(ى هيچ كس ردم ون عذاب كرآن روز نكنند عذاب جو
نداب خداود با ثو) باز كر٢٧ا اى جام ايمن شده از عذاب(منان ر) كويند مؤ٢٦ا (ى هيچ كس رو

) اندر رويذ اندر جمله٢٨ى(دارمان برذ شذه از تو بفراب خداى و خشنوذ شذه به ثوخويش خشنو
)٣٠) و اندر رويذ در بهشت من(٢٩بندكان من(
 آن طبيعت0جمهسى چندان غنى نيست و بيشتر در ترهاى فارابرآن به طور كلى از نظر براين قر
ه از لغاتهيز از عربى، با اين همه چنان نيست كه يكسره و پرسى سردن پارده تا آورظ بوزبان ملحو

ا مى
دهيم:سى آن رهاى فارابرنه در زير اندكى از براى نموسى اصيل خالى باشد.برپار
لين:پيشينگان اوَد:آب برين                      ااخدو

دگان دهر:مژِّنجها(كذا)         بشاساور: دستو
ه:گافده است                   بقر:بجارَّدَعَا

دن نهادناهم         تسليم:گرذ:و از دشت خواعو
منهن:سپاس داريد           لاتحمل:ورتشكرو

٧مه
ااىا:سيرورشيد                            لاتسأموتعى:بنو

ند هنبازن:نگيركوه                                 و لا يشرجناح:بز
فختم:مهرور نهاد                    لجى:ژر

استهه:جمنده                            مال:خوّداب
انگارخيزجيم:ستنبه                            متقين:پرر
ه
مندگت شكوام:مرداشتيم ما                 مسجد الحرفعنا:ورر

گانها                  مسكنة:درويشه[كذا)ابى:شادرزر
س كنان         مكر:سگاليدنساخرين:فسو

نجمينسحاب:ميغ                          من:تر
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د:هيمهقوا                          وسميع:اشنو
كيل:پايندانب: آبشخور                   وشر

ند ايشانن:مى فريوى                     يخدعوارعسر:دشخو
دگى كنندن:شتاب زغمام:ميغ                                 يستعجلو

٨دخورب:بازاه                                   يشر:ويرّغى

ستخيزم الدين:روز رشيده(كذا)      يونان دواعب:زكو
اسماء الله

ن       اسماء       من                  احصيهااسماء   الله        تعالى       تسع و تسعو
ااند آن رد يعنى بخود             نام        هر كه       بشمرار         نه و  نوگونامها    خداى     بزر

دخل            الجنة               لا                شك          فيهن
اند         در بهشت        نيست        شكى         اندردررو

هو                الله              الذى         لا            اله            الا         هو
ست          خداى        آنكه        نيست      خداى      مگر         اواو

منس            السلام                   المؤحيم           الملك         القدوحمن       الرالر
منانل
كننده
از مؤنده    
پادشاه
    پاك
از
عيب
بى
عيب
    و
ايمن
كننده     
ايمان
قبوبخشاينده
   و
امرز

المهيمن                   العزيز                            الجبار                                 المتكبر
ار و بى
همتاگوار                بزرگواست     عزيز كننده و بى
همتا        كامكار و بزراه رگو

ى               المصور                     الغفار                                   القهارالخالق            البار
 گناه           قهر كننده0شندهگار و پونده خلق          آمرزآفريدگار        و هست         نگار

اق                 الفتاح                           العليمهاب                                                         الرزالو
هاى
دهنده     
گشاينده
بندها            
دانا
به
همه
چيزاهد      روزضى
خوبسيار
بخشنده
بى
آنكه
عو

افع                       المعزالقابض                         الباسط                  الخافض           الر
اهدا كه خو آن ر0نده      عزيز
كنندهدارى     فرو نهنده        براخ كننده روزى
    فرتنگ كننده روز

المذل                                         السميع                    البصير                    الحكم
ى كننده با بندگان خويشش        بينا
نه چشم         داورانه بگواهد       اشنوا كه خوار كننده آن رخو

العدل          اللطي�                                الخبير                                         الحليم
دندبار
كه تعجيل نكند بعقوبت كرها     برگاه از همه چيزفق كننده با بندگان خويش   آدادگر   ر
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العظيم                        الغفور                         الشكور                             العلى                 الكبير
ىارگوار                 بزرگواب دهنده     بزر طاعت و
بسيار
ثو0ندهگار
گناهان    پذيرگ  آمرزار
و
بزرگوبزر

الحفيظ                المقيت                الحسيب                           الجليل                    الكريم
امى كننده بندگانار        گرگوانا
به
همه
چيز   بسنده
و
شمار
كننده
روز
شمار   بزرنده  تونگاه
دار

ددواسع                  الحكيم                            الوقيب                       المجيب             الوالر
ست دار مطيعاندار   دوست
كرنده
بندگان   پاسخ
كننده
دعا    بسيار
عطا    محكم
كار
درنگاه
دار

المجيد                                                    الباعث                                                 الشهيد
چ بنده كنداه بر هردگان        دانا و گونده كننده مرلان و زسوستنده ركار        فرار و نيكوگوبزر

ى                           المتينكيل                                    القوالحق                                                   الو
اهد     همسانانا
بر
هر
چه
خوابخدايى    تكفل
كننده
بدر
بايست
خلق      توستى
و
سزهست
بدر

لى                                               الحميد                            المحصى                        المبدىالو

اندر…      آفريدگار
خلقده
به
همه
صفات     دانا
به
همه
چيزاهد    ستوا
كه
خوى
دهنده
آن
ريار
ها

مالمعيد                               المحيى                     المميت                   الحى                    القيو
نده
بى
جان       يابنده بى
همتاا       زندگان
رده
كننده
زدگان     مرنده
كنند
مردگان      زنده
كننده
مرز

احد                         الاحد                        الصمداجد                       الماجد                      الوالو
منداند        پناه
نيازكار       يگانه
و
بى
همتا         يكى
كه
مانند
ندارار
و
نيكوگويگانه
بى
همتا      بزر

خرالقادر                            المقتدر                        المقدم                                  المؤ
اپس
بايد داشتنده
آنجه
واپس
دارنده     وا
پيش
دارا…   فرانايى
كه
عجز
او
رانا
و
تقدير
كننده    توتو

لىل                               الاخر               الظاهر                  الباطن                            الوالاو
نده كاربندگاننگى    سازهم
و
چگوها    پيدا
بدليل    نهان
از
واپس
همه
چيزها   وپيش
از
همه
چيز

اب                          المنتقم                    العفوالمتعالى                    البر                        التو
نده گناهگذرنده       دادستان            دركار       توبه دهنده و توبه پذيركننده          نيكوارگوبزر

ام                  الجامعالجلال             و الاكرف                          مالك الملك            ذوالرؤ
نده
خلقاهم
آرامى
كننده       فرار       و
گرگوند
بزرمهربان
بخشاينده      پادشاه
پادشاهان      خداو

الغنى              المغنى                         المانع                                                   الضار
ا مستحق…[باشد] بلا از خلق             زبان كننده آن ر0ندهداركننده            بازبى
نياز          بى
نياز

النافع                                                       النور                الهادى              البديع                    الباقى
اه
نماينده         آفريدگار
خلق         هميشهشن
كننده        را
كه
مستحق
باشد        رودكننده
آن
رسو
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شيد                                                الصبورث                                                   الرارالو
اه نماى           آنكه بعقوبت بندگان تعجيل نكنداست تدبير و رباقى پس از فناى خلق          ر

حمة      و      علماسع        كل          شىء         رالذى        لا          اله         الا          هو           و
ى     بخشايشى  و   داناىسيده     همه       چيزآنكه      نيست   خداى     مگر        او          و
 ر

احصى         كل شئ               عددا              ليس              كمثله                شى ء           و           هو
ستى            و      اوا عددى      نيست       بمانند  او هيچ         چيزى    اجزداناست    به همه چيز

لى      و             نعم                  النصيرالسميع                      البصير                  نعم             المو
ى دهىش      و بينانه
به
چشم          نيك             پناهى          و              نيك                يارا نه
بگواشنو
على حسن بن محمد بن الحسن الخطيب در قريه كهكابر به خط ابو٦٦١ 0هجم شمارآن متراز قر

ى.ى قمر هجر٥٥٦ صفر ١٣ى در ر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آن.تبه
اى قرى و بلند مرش معنوانا  نيست.شايد «منصوبه» بمناسبت ارز.اين كلمه خو١
فته است.ش صحافى ر.قسمت هاى نقطه چين زير بر٢
ائت نيست.ده شده و قابل قرسو. اين كلمه فر٣
فته است.ش صحافى ر.از اينجا به بعد زير بز٤
.٩آن كم نظير»، ص  سال هشتم، مقاله آقاى بينش بنام «يك قر٤ه د نامه آستان قدس شمارع شوجو.از جمله ر٥
د.انده مى
شو.در متن سنكها خو٦
دع شوجو) ديده شده است از جمله ر١١ت(سم الخط قديم گاه با دو ال* بصوره مشويد،در رمه آييد يعنى بستومه
اى=سير بر.سير ور٧

.١٦٦م مقاله آقاى دكتر متينى، ص  سال سو٢ه به مجله دانشگاه ادبيات مشهد شمار
ب عربى مى
آيد.شيدن و در مقابل شرآنها همه جا به معنى نودن درين قرخور.باز٨


